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7-6 ساله بود که بر اثر سانحه ای پای چپش آسیب 
دید و جراحی های متعدد هم نتوانست به او کمک 
کند. او در سن جوانی تصمیم مهمی گرفت تا این 
نداشته را با داشته ای همیشگی مبادله کند. اکنون 
هادی شعبانی، جوان موفق، مخترع و بنیانگذار 
عکاسی و نقاشــی نابینایان، الگویی موفق برای 
همنوعانش اســت؛ چون به قول خودش، هرگز 

منتظر مسئولان نمانده است.

اغلب بیماران در بستر بیماری افسرده می شوند و به 
ناامیدي های زندگی فکر می کنند اما هادی شعبانی 
روی همان تخت بیمارستان نقاشی کشیدن را آغاز 
و ســال های بعد آن را حرفه ای دنبال کرد. آقا هادی 
درباره آن دوران می گوید: »شروع این راه با حضور در 
کانون پرورش فکری همراه بود و وقتی متوجه شدم 
استعدادی در این زمینه دارم، زیرنظر استادان مطرح، 
تخصصی تر آن را ادامه دادم. در فســتیوال ها و حتی 
نمایشگاه های مختلف شرکت و از این طریق درآمد 
هم کسب کردم. در طول این سال ها به دلیل مشکلات 
حرکتی با موانع زیادی در زندگی مواجه شــدم. به 
همین خاطر تصمیم گرفتم به جای اینکه منتظر بمانم 
جامعه، خانواده یا اطرافیان و مســئولان مشکلاتم 
را حل کنند، راه حل هایی را خودم برای رســیدن به 

موفقیت پیدا کنم.«
او با ابراز تأسف از اینکه اغلب معلولان اعتماد به نفس 
ندارند و از سوی دیگر، جامعه هم عقاید خود را به افراد 
تحمیل می کند و در نهایت این باورهای اشتباه و سنتی  
که »معلول نمی تواند«، شکل می گیرد. بنا بر این، الگوی 
موفقی وجود نداشته که بتواند راهنمایش باشد؛ »برای 

مهارت آموزی و رشــد علمی سراغ رشته های سبک 
رفتم که معلولان هم بتوانند از آن استفاده کنند. در 
کنار انجام فعالیت های هنری مثل مجسمه سازی و 
نقاشی و تحصیل، به مؤسساتی که از معلولان حمایت 
می کردند، معرفی شدم و داوطلبانه هر آنچه آموخته 
بودم از قبیل هنرهای تجسمی مثل نقاشی، سفالگری 
و مجسمه سازی را به آنها نیز آموزش دادم. همچنین 
در ادامه هم چون به عکاسی علاقه مند بودم، دوره های 
آموزشی عکاسی را در خانه عکاسان سپری کردم و 

عضو انجمن عکاسان ایران شدم.«

سکوی پرش
حدود ۲۰ســال این عضو آســیب  دیده را با خودش 
همراه داشت و با تصمیمی که شاید هر شخصی نتواند 
آن را اتخاذ کند با پایش خداحافظی کرد. شــعبانی 
این تصمیم را به سکوی پرش تشبیه می کند؛ »من 
معلولیت را به نوعی در سال های قبل آن تجربه کرده 
بودم اما به این نتیجه رســیدم که می توانم چیزی را 
از دست بدهیم برای به دســت آوردن چیز دیگری. 
شب قبل از عمل، نمایشگاه عکاســی و نقاشی ام را 
افتتاح کردم و همین قدر فرصت داشــتم که لوازم ام 
را جمع کنم و به بیمارســتان بروم. بعد از این عمل، 
دوچرخه ســواری را به فعالیت های زندگی ام اضافه 

کردم. یعنی آن جراحی منجر شد به از دست دادن یک 
پا و به دست آوردن توانایی دوچرخه سواری. بعد از آن 
هم خلاقیت های هنری ام باعث شد تا هر وسیله ای که 
می توانست برای ادامه این راه کمکم کند، ولی وجود 

نداشت خودم طراحی کنم و بسازم.« 

نابینایان عکاسی می کنند
شاید اینکه یک فرد روشندل و نابینا بتواند عکاسی کند 
یا روی بوم، نقشی را به تصویر بکشد، دور از ذهن و باور 
باشد، اما هادی شعبانی برای به واقعیت تبدیل کردن 
این  رؤیا و آرزو هم روش و وسایلی ابداع کرده است که 
نابینایان هم هنر عکاسی را تجربه می کنند و قلمو و 
پالت رنگ به دســت می گیرند. این اختراعات باعث 
شــده تا از او به عنوان بنیانگذار »عکاسی نابینایان« 
نام برده شود. شعبانی درباره این اتفاق نادر می گوید: 
»با مطالعه و تحقیقي که روی افراد نابینا داشتم، ابداع 
روش هایی را مانند ترجمه کردن یک عمل از طریق 
ابزار یا صداهایی که افراد نابینا بتوانند درک کنند مانند 
خواندن و نوشتن نابینایان با استفاده از خط بریل آغاز 
کردم. توانستم  هم در رشــته نقاشی و هم در رشته 
عکاسی ابزار و روش هایی را به کار بگیرم که آنها بتوانند 
عکاسی و نقاشــی کنند. در همین راستا دوره های 
مختلف عکاسی و نقاشی و همچنین نمایشگاه هایی در 

این زمینه با کمک هنرجویانم برپا کرده ایم.«
شعبانی با اشــاره به اینکه برای عکاســی نابینایان، 
دوربین  و وســایل خاصی مورد نیاز است، می گوید: 
»مدل های خاصی را در تصویرهای ویژه ای طراحی 
کردیم که نابینایان با آموزش، استفاده از راهنماهای 
صوتی و شناخت این وسیله می توانند عکاسی کنند. 
همچنین در زمینه نقاشــی هم بــا کدگذاری های 
مختلف و استفاده از ترکیبات شیمیایی و ایجاد بافت 
خاص برای هر رنگ، نقاشی هم برای آنها امکان پذیر 
شده است. در این راه برخی از بدو تولد نابینا هستند 
و برای مثال تصویری از درخت یا ماشین در ذهنشان 
ندارند. با توجه به اینکه من کار مجسمه سازی هم در 
گذشته انجام داده بودم، به صورت مینیاتوری آنها را 
ســاختم و نابینایانی که در این دوره ها می توانستند 
شــرکت کنند، از طریق لمس کردن موفق شدند به 
درک واقعی درخت برسند و انواع مختلف درخت مثل 
درخت بید، درخت کاج و درخت در تابستان، درخت 
در زمستان که برگ ندارد را بشناسند یا حتی اتومبیل 

را لمس کنند.«

منتظرمسئولاننمیمانم
بنیانگذار عکاسی و نقاشی نابینایان از ادامه مسیر، کشف راه های نو و ثبت اختراعات جدید می گوید

رسم نیک حاج حسینعلي هنوز در رستم آباد زنده است

مبادا همسايه از حال همسايه بي خبر بماند

ثریا روزبهانیگزارش
روزنامه نگار

پور
ناه 

ر پ
 امی

ی/
هر

مش
س: ه

عک

5سال از درگذشت حاج حسینعلي نیساري، پیرغلام و خیّر محبوب محله رستم آباد مي گذرد و هنوز 

حسن حسن زادهگزارش
روزنامه نگار

جاي خالي او در فعالیت هاي خیرخواهانه مسجد تاریخي این محله احساس 
مي شــود؛ پیرغلام، پهلوان گود زورخانه و میاندار هیئت محله که چند دهه 

خانه اش در رستم آباد محل جمع آوري کمک هاي مردمي و جهیزیه براي نوعروسان کم بضاعت بود.

فرهنگسازیازطریقرسانهها

مکث
موفقیت ها و ابداعات او تمام شدنی نیست و چشم انداز آینده اش را اینگونه به تصویر می کشد؛ »برای 
نخستین بار زانوی مصنوعی را برای دوچرخه سواری اختراع کردم که اکنون ثبت آن در آمریکا انجام 
و بین المللی شده است. یک ابزار دیگر هم برای افراد معلولی که می خواهند اسکیت سواری کنند، 
طراحی کرده ام. همچنین در حال نگارش کتابی از تجربیاتم  و در حال تولید پادکست هستم. در نهایت 
مهم ترین خبر این است که هر وقت به هادی شعبانی زنگ بزنید ایران است؛ هنوز پرانرژی و همان قدر 
باانگیزه، دنبال کشف راه های جدید و وسایل جدید برای رفع محدودیت های انواع معلولیت ها. اما 
مهم است که با فرهنگسازی از طریق رسانه ها یا فضاهای مجازی، فرد معلول را آگاه کنیم. هر اندازه 
معلولیت دارید فقط کافی است افرادی شبیه به خودتان را که در گذشته این مسیر را طی کرده اند 

پیدا کنید و از آن طریق بتوانید به تجربیات جدید دست یابید.«

رسمماندگارحاجحسينعليهنوززندهاست

اهالي رستم آباد، پیرغلام محبوب محله شان را با یک رسم ماندگار به خاطر مي آورند. مکث
حاج حسینعلي موهبت میانداري و صداي گرم خود را سال ها وقف برگزاري مراسم 
تدفین و بزرگداشت شهداي محله کرده بود. او این رسم را براي درگذشتگان محله هم 
اجرا مي کرد. اهالي محله هنوز به یاد دارند که چطور حاج حسینعلي رسم همسایگي 
را در حق آنها به جا مي آورد و اجازه نمي داد خانواده هاي داغدار محله در روز درگذشت 
عزیزشان تنها بمانند. شریفي مي گوید: »حاج حسینعلي علاوه بر اینکه در مراسم 

بزرگداشت 44شهید محله سنگ تمام گذاشت، بلکه براي برگزاري مراسم تشییع 
پیکر درگذشتگان محله هم پیشقدم بود. او نگران بود که نکند محله رستم آباد هم 
آنقدر تغییر کند که همسایه از حال همسایه بي خبر بماند. براي همین هر وقت کسي از 
دنیا مي رفت اول از همه مسیر تشییع را مشخص مي کرد و از همسایه ها مي خواست از 
خانه بیرون بیایند.  مي گفت همین کار همسایه ها را به هم نزدیک مي کند تا در وقت غم 

و شادي کنار هم باشند. حالا او از دنیا رفته اما این رسم هنوز در محله ما پابرجاست.«

نام حاج حسینعلي نیساري با مسجد تاریخي محله رستم آباد گره خورده 
است. نیکوکار، پیرغلام و میاندار دسته جات عزاداري رستم آباد که چنددهه 
در شبستان مسجد شهید شاه آبادي راهنماي جوانان محله بود. پیرمرد از 
جواني با صداي گرم و پرطنین خود در شبستان همین مسجد میانداري 
کرد و با مردمداري و فعالیت هاي خیریه اش به چهره محبوب و ماندگار 
محله تبدیل شد. اکنون که 5سال از درگذشت او مي گذرد، هنوز دست هاي 
پینه بسته و کارگري حاج حسین در خاطر اهالي محله باقي مانده؛ همان 
دست ها که با بنایي و کار ســاختماني، روزي حلال به خانه مي آورد و از 

نیازمندان رستم آباد و روستاهاي شمیران دستگیري مي کرد.

خانه امید نیازمندان اینجا بود
نام حاج حسینعلي همیشه در خاطر اهالي رســتم آباد زنده است. او در 
شبستان مسجد تاریخي محله رستم آباد، شانه به شانه جوانان کمک هاي 
مردمي را جمع آوري و بسته بندي مي کرد و 
به دست نیازمندان مي رساند. خانه اش در 
نزدیکي مسجد، خانه امید نیازمندان 
بود. حیاط خانه اش همیشه پر بود از 
اقلامي که نیکوکاران محله به دست 
او ســپرده بودند؛ از مواد غذایي 
تا جهیزیه براي نوعروسان 

کم بضاعت.

محمدرضا غفاري، عضو هیأت امناي مســجد 
شــهید شــاه آبادي و یکي از اهالي رستم آباد 
مي گوید: »آبرویي که حاج حسینعلي نیساري 
از ســال ها مداحــي و میانداري در دســتگاه 
امام حسین)ع( جمع کرده بود، باعث شد آنقدر 
مورد اعتماد اهالي محله باشد که آنها وجوهات 

شرعي شان را از طریق او به دست نیازمندان برسانند تا میان خانواده هاي 
نیازمند توزیع شود.«  اهالي محله، خانه ساده و بي آلایش حاج حسینعلي 
که چند دهه خانه امید نیازمندان بود را از یاد نبرده اند. محمدرضا شریفي، 
یکي دیگر از اهالي رستم آباد مي گوید: » گوشه حیاط خانه اش همیشه پر 
بود از کمک هاي مردمي. حاج حسینعلي هم با کمک همسر و فرزندانش 
اقلام را بسته بندي و با کمک جوانان محله براي خانواده هاي نیازمند ارسال 
مي کرد. همیشه مي گفت من فقط واسطه کار خیر و امانتدار مردم هستم. 
براي همین هم هرگز آن اقلام را وارد خانه اش نمي کرد. کمک ها را گوشه 

حیاط مي گذاشت که مبادا به صورت اتفاقي وارد لوازم خانه شود.«

نیم قرن میانداري هیئت
 عشق به امام حســین)ع( در خانواده  آنها موروثي بود. پدرش حاج مرشد 
حســن نیســاري هم از میانداران و مداحان هیئت هاي رستم آباد بود. 
مرشد حسن سواد خواندن و نوشتن نداشت اما بیش از 5هزار بیت شعر 
آییني حفظ بود و محرم هر ســال در هیئت احباب الحســین)ع( که از 
هیئت هاي قدیمي محله است مداحي و نوحه خواني مي کرد. غفاري از 

عشق و ارادت حاج حسینعلي به سرور و سالار 
شهیدان مي گوید: »حاج حسین هم عشق به 
دســتگاه اباعبدالله)ع( را از پدرش یاد گرفت و 
شــد خدمتگزار این دســتگاه. او از نوجواني تا 
8۲سالگي و آخرین روزهاي حیاتش میاندار و بزرگ هیئت بود. پهلوان 
زورخانه بود و با آن جذبه ذاتي اش به مراسم عزاداري نظم مي داد. رسم 
ماندگار او در میانداري اکنون سینه به ســینه به جوانان هیئت رسیده 

است.«

از رستم آباد تا خط مقدم جبهه
جنگ که شد و جوانان این مرز و بوم در مقابل گلوله هاي دشمن سینه سپر 
کردند، حاج حسینعلي 5۰ساله بود اما شانه به شانه جوان هاي رستم آباد 
راهي خطوط مقدم جبهه شد. هنوز عکس هاي حضور در جبهه و مداحي 
و نوحه خواني اش براي رزمندگان در شب هاي عملیات میان اهل محل 
دست به دست مي شود. شریفي مي گوید: »جنگ که شروع شد به همراه 
جمعي از موسفیدان محله به جبهه رفت. حواسش به همه  چیز بود؛ حتي 
به اینکه ممکن است دل رزمندگان براي خانواده هایشان تنگ شود و براي 
تلفن کردن به آنها سکه نداشته باشند. تعداد زیادي سکه آماده کرده بود و از 
خطوط مقدم ایلام تا اهواز و... به رزمندگان سکه مي داد تا هر وقت دل شان 

تنگ خانه و خانواده شد به آنها تلفن کنند.«

صفر تا صد مناسبت ها با بچه های مسجد
 نوجوانانی که در مسجد درخشیده اند

کمتر روزی است که بیکار باشند، چون مناسبت های تقویم کم 
نیست و از طرفی بار مسئولیت برنامه های مسجد به دوش شان 
است. البته سن و سال زیادی ندارند اما در این سال ها با تشکیل 
گروه تواشیح، پذیرایی، خیریه، تدارکات و... توانسته اند پرچم شان 

را در مسجد شناخته شده غرب تهران بالا نگه دارند.
مسجد امام جعفر صادق)ع( محله صادقیه منطقه۲ جزء مساجد 
شاخص تهران است که در هر مناسبتی مانند انتخابات، تظاهرات 
و مراسمی از این دست یکی از پایگاه های اصلی به شمار می آید. 
اما یکی دیگر از ویژگی های این مسجد برنامه هایی است که در آن 
برگزار می شود و در این میان بار اصلی کار به دوش نوجوانان مسجد 

است. این نوجوانان صفر تا صد کار را خودشان انجام می دهند.
کافی است که در تقویم مناسبتی نوشته شده باشد تا براساس آن 
برنامه هایی تدارک ببینند. مثلًا اگر جشن بزرگی باشد، عده ای 
با همان سن کم مســئولیت خرید شیرینی و شکلات را به عهده 
می گیرند و محمد و رضا که به سیستم های نرم افزاری رایانه آشنا 
هستند، پوســتر و پرچم های رنگی تهیه می کنند. یک عده هم 
سرودی را برای اجرای هماهنگ آماده کرده و می خوانند و تعدادی 

هم پیگیر وسایل لازم برای برپایی مسابقه می شوند.
محل برپایی جشن بچه های مســجد امام جعفر صادق)ع( هم 
معمولاً اطراف مسجد یا ابتدای خیابان شــهدای صادقیه و در 
برنامه هایی وسیع تر داخل فضای سبز میدان اول صادقیه است. 
هادی فلاح، امام جماعت مسجد می گوید: »شور و هیجان نوجوانان 
مسجد برای اجرای برنامه ها آنقدر است که هیأت امنا در مرحله 
طرح موضوع با برنامه ها موافقت کرده و بودجه را در اختیارشان 
می گذارند. خوشبختانه هم همه برنامه ها جذاب و قابل توجه برای 

مردم بوده است.«
تعداد بچه های نوجوان مســجد امام جعفر صادق)ع( در مرحله 
برنامه ریزی معمولاً بین ۱۰ تا ۱5 نفر اســت امــا وقت اجرا به 
5۰ و گاهــی ۶۰ نفر هم می رســد. فــلاح می گوید:»ایده های 
بچه های مسجد همیشه جالب است. مثلًا در زمان کرونا، چون 
نمی توانســتند برنامه تجمعی برگزار کنند، هر روز پیشنهادی 
می دادند. مثلاً یک روز جلو مسجد ماسک و مواد ضدعفونی توزیع 
می کردند و روز دیگر ســراغ خانواده های سالمند می رفتند و در 

خرید و حتی تعمیرات منزل شان کمک حال بودند.«
بچه های مسجد نهایت سن شان به ۱8 سال می رسد اما در این 
سال ها آنقدر منظم بوده اند و گروه منسجمی شکل داده اند که در 
برنامه های بزرگ هم از گروه سرود و تواشیح آنها دعوت می شود. 
 گاه مسئول برگزاری مسابقه های بزرگ هستند و می خواهند این 

روند را ادامه دهند.

جوانان مسجد فاطمیه  موزه ای از یادگارهای شهدا ساخته اند 

  از لباس اسرا در اردوگاه های عراق 
تا قمقمه های گلوله خورده

تعدادی از بســیجیان و فعالان مســجد فاطمیــه محله خزانه 
بخارایی یادگارهای شهدای معظم محله را جمع آوری و نگهداری 
می کنند تا پیام شهدا را به نسل آینده انتقال دهند، آنها این  کار را 

از سال۱۳۷۴ در منطقه ۱۶ آغاز کرده اند.
فعالان مسجد فاطمیه خزانه در همان مراحل ابتدایی کار متوجه 
شــدند که اگر یادگارها و آثار برجامانده از شهدای منطقه۱۶ در 
مساجد و محله خودشان نگهداری شود، حس تعلق محلی با خود 
به ارمغان می آورد و تأثیر بیشتری در انتقال پیام شهدا به نسل های 
آینده خواهد داشت. سیامک خستو، فعال مسجد فاطمیه، بابیان 
این مطلب می گوید:»بسیاری از وصیت نامه های مکتوب و نوار 
کاست هایی که آخرین کلام شهدا در آن ضبط شده، قبل از آنکه 
به دست خانواده هایشان برسد، به دست بچه  مسجدی های محله 
فاطمیه)س( رسیده و خوانده و شنیده شده است. شاید به خاطر 
همین باشد که احساس تعلق به این یادگارها داریم و به همین 
دلیل است که بسیجیان و بچه مسجدی ها در این سال ها بسیار 

دلسوزانه برای حفظ یادگارهای شهدا تلاش می کنند.«
سیامک خستو از لباس های آغشــته به خون، چفیه، پلاک های 
خمیده، قمقمه های ســوراخ، عکس های یادگاری، سجاده های 
خاک آلود، کتابچه های دعا، عکس های امام)ره( و دیگر یادگارهای 
دلاورمردان 8 سال دفاع مقدس صحبت می کند و می گوید: »این 
آثار ارزشمند جمع آوری شده تا موزه  شهدای  محله را راه اندازی 
کنیم. ناگفته نماند که برای جمع کردن آنها تلاش های زیادی 
انجام شده. ما در مرحله نخست خانواده معظم شهدا را شناسایی 
کردیم و به منزلشان رفتیم و کوله پشتی و یادگارهای شهدا را که 
بنیاد شهید برایشــان آورده بود از آنها تحویل گرفتیم. برای آنها 
سخت بود که تنها یادگارهای فرزندانشان را در اختیار ما بگذارند 

اما وقتی از هدفمان می گفتیم آنها استقبال می کردند.«
تاکنون نزدیک به ۳هزار قطعه از وسایل شهدای این منطقه توسط 
جوانان مسجد فاطمیه جمع آوری شده و اکنون در موزه شهدای 
محله از آنها نگهداری می شود و در معرض دید عموم شهروندان 

قرار گرفته است.

»داستانبان« شما را 
داستان نویس می کند

آمــوزش مبانــی و 
اصــول پیشــرفته 
ن نویسی  ســـتا ا د
را در کــارگـــــاه 
یســی  ن نو ستا ا د
کتابخانه شیخ هادی 
نجم آبادی بیاموزید. 
این کارگاه آموزشی 

به طور رایگان برگزار می شود و هر دو هفته یک بار 
در کتابخانه شــیخ هادی نجم آبــادی میزبان 

علاقه مندان به داستان نویسی است.
مریم الســادات پیرمحمدی، نویســنده و منتقد 
ادبی، از مربیان این کارگاه داستان نویســی است 
که می گوید: »در کارگاه داستان نویســی علاوه 
بر آموزش مبانی داستان نویســی، داســتان های 
نویسندگان مبتدی بررســی و راهکارهای مؤثر 
به آنها آموزش داده می شــود. شخصیت پردازی 
مناسب، داســتان پردازی خلاقانه و نقد و بررسی 
آثار نویســندگان جوان از اهداف مهم این کارگاه 
است. همچنین داستان های مشهور از نویسندگان 

صاحب قلم خوانش و نقد و بررسی می شود.«
علاقه مندان می توانند برای شرکت در این کارگاه 
آموزشی به بلوار شــهران، بعد از زیرگذر شهید 

همت، فرهنگسرای معرفت مراجعه کنند.
برای کســب اطلاعات بیشــتر با شــماره تلفن 

۴۴۳۰۴858 تماس بگیرید.

عقب نشینی برای  تردد روان  و تسهیل 
مراجعه به ستاد ترخیص خودرو

ستاد ترخیص خودرو، مرکز تعویض پلاک موتور، بازار میوه وتره بار 
و کلانتری ۱۱8 ستارخان باعث شده تا خیایان حبیب اله به یکی از 
معابر پرتردد شهر تهران تبدیل شود درحالی که این معبر کشش 

این حجم از تردد روزانه را ندارد.
خیابان حبیب اله یکی از معابر قدیمی منطقه ۲ است که در گذر 
زمان اطرافش مراکز تجاری و اداری زیادی مانند ستاد ترخیص 
خودرو، مرکز تعویض پلاک، مرکز تفکیک زباله و موتورسنگین، 
ایستگاه آتش نشانی و غیره قرار گرفتند اما این خیابان کشش این 
همه مراجعه کننده  را نداشت به همین دلیل علاوه بر مشکلات 
ترافیکی، حوادث زیادی در آن رخ می داد تا اینکه مدیران شهری 

طرح اصلاح هندسی و تعریض این خیابان را پیشنهاد کردند.
این طرح ها در کمیته معابر سازمان حمل ونقل و ترافیک تصویب 
شد و اکنون در حال اجرایی شدن اســت. با اجرای این طرح که 
در مرحله نخست از تقاطع خیابان های سروش تا سیادت شروع 
شده، به عرض خیابان افزوده شده و در نتیجه امکان  ترددخودروها 
افزایش می یابد. محمدحســین کریمی، معــاون حمل ونقل و 
ترافیک شهردار منطقه۲ می گوید: »اجرای طرح با عقب نشینی 
خیابان شروع شده و به زودی با آســفالت آن امکان تردد آسان 

فراهم می شود.«

 بهسازی مخازن مکانیزه پسماند 
در محله های منطقه۱4

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهردار منطقه۱۴ از آغاز 
اجرای بهسازی مخازن مکانیزه پسماندهای شهری در محله های 
این منطقه خبر داد. معاون خدمات شهری و محیط زیست شهردار 
منطقه۱۴ در این باره افزود: »همزمان با نزدیک شدن به روز های 
پایانی سال و در راســتای طرح بهاران خدمت بهسازی مخازن 
پسماندهای شــهری در قالب رنگ آمیزی و بازسازی مخازن و 

زیرمخزنی ها به اجرا درآمد.« 
علیرضا برزگرمرادی با اشاره به استقرار اکیپ تجهیز و بهسازی 
مخازن مکانیزه در نواحی مختلف منطقه۱۴ اضافه کرد:»در فاز 
نخســت این طرح بیش از ۱۷۰ مخزن پسماند در نقاط مختلف 
جمع آوری و در حال جانمایی و تعویض است.« وی همچنین به 
بهسازی بیش از یک هزار مخزن مکانیزه پسماند در ماه های اخیر 
اشاره کرد و گفت: »طرح شست و شــو، گندزدایی و رنگ آمیزی 
مخازن و زیرمخزنی ها با هدف ارتقای کیفیت خدمت رســانی، 
کاهش پراکندگی زباله های شــهری در معابــر عمومی، حفظ 
بهداشت محیط زیست و جلوگیری از شیوع بیماری ها در دستور 
کار است.« برزگر مرادی با بیان اینکه با برنامه ریزی منظم نسبت 
به رنگ آمیزی مخازن که نیاز به بازسازی دارند اقدام و این طرح تا 

نیمه اسفند به اتمام می رسد.

کار خوب

بچه هاي مسجد در محله

همین حوالي
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